
 

 

                                                      
  قرآن و مرجعيت علمي اهل بيت در تأويل 

  26/7/89:  تأييد7/4/89: تاريخ دريافت    

  ∗  كلارستاقيحسين رداييـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  چكيده
هاي ركني در اثبات نبوت نبي   ويژه برخورداري از علم لدني يكي از مؤلفّه   اعلميت و به  از آنجاكه   

ثير أ از آيات قرآن كريم، ت ـ     رو اثبات علم به تأويل  براي اهل بيت          يا امامت امام است، از اين     
خصوص نزد اهل سنت دارد؛ چراكه بيشتر          به سزايي در ضرورت مرجعيت علمي اهل بيت        به

 ندارنـد؛ هرچنـد فـضيلت علمـي اينـان نـزد              سنتّ اعتقادي به مرجعيت اهل بيت        علماي اهل 
بسياري از رجال علمي وسياسي آنان مورد اتفاق است و بر همـين اسـاس برخـي از بزرگـان اهـل                     

ويژه اميرالمـؤمنين را مرجعيـت      به بيت و   سنتّ نهايت مستفاد از روايات نبوي در فضايل علمي اهل         
 و علـم    بيت  ولي علماي شيعه بر مرجعيت علمي اهل      . د، نه مرجعيت سياسي   علمي آنان دانستن  

هرچند نزد برخي از آنان دلالـت آيـات قـرآن بـر مطلـب               . آنان به تأويل آيات قرآن اذعان دارند      
درصـدديم دلالـت    رو،    در نوشتار پيش  . مذكور تمام نيست، ولي دلالت روايات بر آن قطعي است         

بيت را اثبات نموده و به ادله و  بر علم به تأويل اهل» و الراسخون في العلم«خصوص آيه  آيات قرآن و به
  . دهيماند، پاسخ شبهات كساني كه دلالت آية مذكور بر مدعا را نپذيرفته

  .  محكم، متشابه، تأويل، راسخون، كتاب مكنون، لوح محفوظ، علم لدني:يگان كليدواژ
                                                      

  .عضو عيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميهاي علميه و سطح عالي حوزه مدرس.  ∗
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  مقدمه
اي دارد،    ، جايگـاه ويـژه    ت علمـي اهـل بيـت       مباحثي كه در موضوع مرجعي     زيكي ا 

هـاي   بيت به تأويل، از آيات قرآن است و در نظر ما يكي از زنجيره    بحث اثبات علم اهل   
بـرداري لازم از آيـات        ، عـدم بهـره    مفقوده در بحث اثبات مرجعيت علمي اهل بيت       

             ت معاني  مربوط به اين موضوع است؛ زيرا با اثبات دلالت آيات بر مدعاي مذكور، حجي
تأويلي آيات كه در بعضي از روايات بيان شده، نزد همگان ـ شيعه و اهل سنت ـ معتبر   
بوده، آنگاه به حكم عقل ـ از باب رجوع به متخصصان فن ـ لازم است بـراي دريافـت     

 رجـوع   مراد حقيقي در معاني تفسيري و تأويلي آيات قرآن،  به احاديث اهل بيـت              
 العلم و علي    هÛأنا مدين «:  از ظاهر بعضي از روايات نبوي از قبيل        برآن، مستفاد   افزون. شود

ــا «و ) 126، 3 جق،1420 ،حــاكم نيــشابوري(» بابهــا فمــن اراد العلــم فليــأت البــاب أن
و تـصريح بعـضي از روايـات    ) 637، ص5جق، 1414ترمذي،  (»  و علي بابها   هÛدارالحكم

باشند؛ چـه      به تأويل قرآن مي     راسخان در علم و عالمان     بيت  ولوي، آن است كه اهل    
راسخان در علم و عالمـان بـه        :  آمده است كه   صادق از امام    ابوبصيراينكه در روايت    

  ). 213، ص1 جق،1401كليني،(تأويل قرآن،  ما هستيم 
 و امامـان    6ويژه دانشمندانش، مسلّم اسـت كـه رسـول خـدا            نزد قاطبة شيعه به   

باشـند، بـرخلاف بيـشتر         تأويل قرآن مي    همان راسخان در علم و عالمان به       معصوم
توان منـشأ    البته مي . دانند  علماي اهل سنّت كه علم به تأويل قرآن را مختص خداوند مي           
 ةبه ظـاهر آيـه كريم ـ  . 1: نظر علماي اهل سنت را ناشي از سه تصور و برداشت دانست  

از . 2مـستانفه دانـستند؛     نموده و ادامه آيـه را جملـة          اكتفا» ...و ما يعلم تأويله الا االله     ... «
 سخن صريحي در اين باره وارد نـشده اسـت؛ هرچنـد احـاديثي در                6رسول خدا   

به . 3 در منابع آنان نيز آمده است؛        6 از رسول خدا     فضيلت علمي اميرالمؤمنين  
در مقابل، علماي شيعه    . كنند  عنوان حجت و دليل رجوع نمي       احاديث اهل بيت پيامبر به    

توان مدعاي مذكور را از  نظر دارند؛ اما آيا مي يت به تأويل قرآن  اتفاق ب  در اصل علم اهل   
»  وما يعلَم تأَوِْيلـَه إلاَِّ اللـّه والرَّاسـِخُونَ فِـي العِْلـْمِ     «خصوص از آية     خود آيات قرآن و به    

اين موضوع يكي از مسائل كلامي اسـت،        . اثبات نمود يا نه؟ اختلاف نظر داشته و دارند        
رو   از اين . اي بر نكات تفسيري مبتني است       دليل محوريت آيه مذكور، تا اندازه       د به هرچن
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ابتدا دو نظرية اساسي در مسئله را  به نحو اجمالي ذكـر نمـوده و پـس از بيـان مختـار                       
  .  واثبات آن، ادلّه و شبهات  مخالفان اين نظر را پاسخ خواهيم داد

   معناشناسي تأويل 
ابـن  (به معناي رجوع و بازگشت اسـت        » آل، يؤول «و ثلاثي آن از     » ولأََ«از مادة   : تأويل

به معناي برگرداندن يكي از دو معناي محتمل به معناي مطابق با ظاهر              و) ]تا  بي[منظور،  
ويل به معناي  برگرداندن چيزي به سوي غايت و          تأ) ]تا  بي[،  تاج العروس (باشد   لفظ مي 

ومـا يعلَـم تَأْوِيلَـه إلاَِّ اللّـه         «از راه علم مانند آية      مقصودي است كه اراده شده است، چه        
هـلْ  «و چـه از راه بازگردانـدن عملـي ماننـد آيـة              ) 7: آل عمـران  (» والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلمِْ  

       أْتِي تَأْوِيلُهي موي نظُرُونَ إلاَِّ تَأْوِيلَهنُ     «و نيز آية    ) 53: اعراف (يـسأَحـرٌ وَخي تَأْوِيلًـا  ذلَِـك    
 را نيكـوترين ثـواب و پـاداش در آخـرت معنـا              " أحـسن تـأويلاً    "و برخي ) 59: نساء(

  ). 1385 راغب، (اند  نموده
لحاظ   كه تأويل در تمام كاربردهاي قرآني به معناي بازگشت به         رسد    ميبه نظر   چنين  

 بـه نظـر      .باشـد   لحاظ نهايت و فرجام و يـا غـرض و ماننـد آن مـي                آغاز و پيشينه، يا به    
در قرآن حكيم ناظر بـه حـوزة لفـظ، مفهـوم و معنـا،               » تأويل«بعضي، بيشتر كاربردهاي    

تفسير و تبيين قلمرو دلالت و مانند آن نيست، بلكه دربارة ارجاع به واقعيت عيني، اعـم                 
از آنجاكـه بررسـي     ). 161، ص 13 ج ش،1387 جـوادي آملـي،   (از دنيا و آخرت اسـت       

موضوع بحث واثبات مدعا تاثير چنداني ندارنـد،         تأويل، در معاني همة آيات مشتمل بر      
راسـخون در  «هـا و امتيـازات    از بيان آنها صرف نظر نموده، تنها به ذكر برخي از ويژگي         

  .كنيم  بسنده مي» علم

  ها و امتيازات راسخون در علم ويژگي
برخورداري از علـم رسـول خـدا؛ بنـابر آنچـه در بعـضي احاديـث، ماننـد حـديث                     . 1
اند كه در دانش آنـان جـاي شـك و             راسخين در علم، كساني   «:   آمده است  جعفر  بيا

و همـين   » گـذارد   كنند جاي خدشـه و ايـراد نمـي          ترديد نيست و معلومي را كه بيان مي       
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ويژگي را نشانة جانشين رسول خدابودن بيان كردند؛ چراكه خلأ علمي رسول خـدا در               
مانـدن بـسياري مـسائل علمـي و           پاسـخ   بيدليل    ميان مردم پس از رحلت آن حضرت به       

هـاي بعـدي اسـت و ايـن خـلاف حكمـت        معارف ديني نابودكردن حق أمت در زمـان  
بايست كساني پس از رسول خدا، برخـوردار   در نتيجه، به حكم عقل و نقل مي. باشد  مي

از علم رسول خدا بوده باشند و آنها بـا توجـه بـه همـين ويژگـي و دلالـت بعـضي از                        
 ق،1401كلينـي، . (انـد    نبوده بيت معصوم   يگر و بعضي از آيات، غير از اهل       احاديث د 

  ).242، ص1ج
ذلـك القـرآن    «: فرمايـد    در سخني مي   اميرالمؤمنينإخبار از معاني باطن قرآن؛      . 2

فاستنطقوه و لن ينطق و لكن أخبر كم عنـه، ألا ان فيـه علـم مـا يـأتي و الحـديث عـن                     
: از اينكه حـضرت فرمـود     ). 158 البلاغه، خ   نهج(» ينكمالماضي و دواء دائكم و نظم ما ب       

توانيد قرآن را به سخن در بياوريد، ولي چنـين نخواهـد شـد، يعنـي از اسـرار و          اگر مي 
هـاي آن     دهم و ناگفته    گويد، اما من از اسرار و باطن قرآن خبر مي           باطن خود چيزي نمي   

بـاطن و اسـرار قـرآن كـريم نيـز از      بنابراين، آگاهي از  . كنم  را دربارة هر امري بازگو مي     
يابد   بيت و راسخون در علم است و به تعبيري، كسي به تأويل قرآن راه مي                امتيازات اهل 
 ).231  ،ص13، ج1387جوادي آملي، (رسيده باشد » مقام مكنون«كه خود به 

 6 آمده كه از نبي اكـرم      أنسبرخورداري از مراتب عالي طهارت؛ در روايت        . 3
اند كـه بـه       راسخون در علم كساني   «: ن در علم پرسيدند و حضرت فرمود      دربارة راسخو 

دامنـي    سوگند خويش مانـدگار و در گفتـار راسـتگو و قلبـي مـستقيم و عفـت و پـاك                    
البته صفات مذكور نشان از تحقق      ). 151 و 7صص،  2 ج ق،1414 سيوطي،(» برخوردارند

 به اين صفات بشود     مراتب متعدد آن برحسب افراد مختلف است، و هركس كه متّصف          
اي از    شدن به اين صفات در خارج باشـد، مـشمول مرتبـه             و دانش او در راستاي متّصف     

 وجـود   ،گيرد؛ اما مصداق كامل و نمونـه بـراي ايـن صـفات              مراتب اين صفات قرار مي    
برعكس، اگر كسي به حقيقت اين صفات متّصف نباشد و دانش       . بيت عصمت است    اهل

برداري عمل درست و مطابق با روح شريعت قرار ندهـد، بـه         هظاهري را در راستاي بهر    
 صـادق اي نخواهد برد و شايد به همين جهت حضرت            هرهبباطن قرآن و حقايق آن      

  ).293، ص2 ج، 1382مجلسي،(» ما ورثك االله من كتابه حرفاً«:  فرمود أبوحنيفهبه
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  "والراسخون في العلم"استدلال به آيه 
در دو آيه آمده است، ولي عمده مباحث تفسيري و كلامي           » علمراسخون في ال  «تعبير به   

مربوط به آيات محكم، متشابه، تأويل كتاب و علم رسول خدا و اهـل بيـت بـه تأويـل                    
رو، تنها به     از اين . شود مطرح مي ) 7: عمران  آل(كتاب و مانند آن در ذيل آيه محل بحث          

  :شود كتفا ميباره ا تحليل و بررسي دو دسته نظرية اصلي در اين
ناچـار در آيـة     مقام تأويل قائل نيستند و اينهـا بـه  بيت  كساني كه براي اهل    )الف

 اسـت و  فخـر رازي باشند كه از جملـه آنـان    مي» واو«بودن   محل بحث قائل به استينافي    
  . نماييم گيرد، به نقل آن اكتفا مي چون استلال وي، ديگر نظريات را در برمي

اي از آيات قرآن در       دسته: نظر خود چنين استدلال كرده است      براي اثبات    فخر رازي 
توان به معنايي از معاني محتمل آن علم پيـدا كنـيم و               دلالت خويش ظهور ندارند و نمي     

از طرفـي، صـرف رجحـان و    . شود يكي از معاني را بر ديگر معاني آن رجحـان داد       نمي
 نيـست و تأويـل اينگونـه        ظن حجت نيست، پس اينگونه آيات تأويل دارد و قابل فهـم           

بايـد اسـتينافي باشـد و راسـخان در      » واو«داند؛ بنابراين،     آيات را كسي جز خداوند نمي     
اند كه از روي تعبد به متشابهات قرآن نيز ايمان  علم از آن جهت مورد ستايش واقع شده

 آيات را    بر عكس بيماردلان كه اينگونه     .اند، هرچند علم به تأويل آن نداشته باشند         آورده
كنند و در اين آيه شـريفه راسـخان در علـم در               هاي خود معنا و تأويل مي       طبق خواسته 

هـاي قرآنـي مؤمنـان در         كه در پذيرش مثـال     اند؛ همچنان   برابر گروه منحرفان قرار گرفته    
در نتيجه راسخان در علم ضلع دوم آيه را تشكيل          ). 26: بقره(اند    برابر كافران قرار گرفته   

و انقياد آنان نشانة ايمان است، هرچند به تأويل آن علـم نباشـد؛ چـه اينكـه از                   دهند    مي
تفسير امـوري كـه دانـستن آن    . 1:  نقل شده است تفسير قرآن چهارگونه است       عباس  ابن

تفسير آياتي كه مربوط به فـصاحت  . 2براي همه لازم است، مانند احكام حلال و حرام؛   
تفسير . 4راي معارف مطابق فهم دانشمندان است؛       تفسير آياتي كه دا   . 3و بلاغت است؛    

، 7 جق،1405 فخـر رازي، ( است و قابل دانـستن نيـست          نزد خداوند  اموري كه علم آن   
  ). 147ـ145ص

شـود كـه مـراد از تأويـل، همـان تفـسر اسـت؛                  اسـتفاده مـي    فخر رازي  از عبارت   
كـن بـا در     ل) 68، ص 3، ج ش1374علامـه،   (كه مرحوم علامـه بيـان نمودنـد           همانگونه
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شود كـه گـسترة    ، معلوم ميعباس  ابن و استشهاد وي از نقل       فخر رازي نظرگرفتن مختار   
تفسير اعم از تأويل بوده و تنها بر قسم چهارم تفسير كه جز خداوند كـسي بـدان علـم                    

ها نيـستيم، از      شود و از آنجاكه ما در مقام تبيين و بررسي همة ديدگاه             ندارد، تأويل گفته مي   
 بيـت   ن نظر عبور نموده، به نقل برخي از نظريات قائلان به علم به تأويل أهـل               تحليل اي 

  .پردازيم مي
داننـد و در آيـة محـل           ثابت مـي    كساني كه علم به تأويل را براي اهل بيت         )ب
 وي براي اثبات مـدعاي  . استبلاغياز جملة آنان علامه . دانند را عاطفه مي » واو«بحث  

  : استمذكور سه دليل اقامه كرده
. قرآن كريم براي هدايت مردم است و بسياري از آيـات متـشابه اسـت              : برهان عقلي 

انـد، بـه تأويـل متـشابهات عـالم             كه حاملان قـرآن    بيت  حال اگر رسول خدا و اهل     
اي جز دستاويز براي منحرفان نباشد، مگـر همـان            آيد آيات متشابه فايده     نباشند، لازم مي  

جويان راهي جـزء حكـم بـه        راين، براي جلوگيري از فتنه    قرائت الفاظ و حروف آن؛ بناب     
  .علم به تأويل اين بزرگواران نيست

 و غيـر آن وارد شـده        البلاغـه   نهج،  كافي،  تفسير قمي  كه از    - احاديث -برهان نقلي 
كردنـد؛    بيت در دفاع از تأويل قرآن جهاد مي         است و مستفاد از روايات آن است كه اهل        

نمود و براي اينكه علم به تأويل بـراي           ز تنزيل قرآن دفاع مي    گونه كه رسول خدا ا     همان
 .ربط باشدبيت از منظر قرآن اثبات شود، بايد حرف واو،  اهل

بيـت بـه      اگر تأويل قرآن مخصوص خداوند باشد و رسول خدا و اهل          : برهان سياقي 
اشند، لازم  تأويل آن آگاه نباشند و تنها بر اثر تصلب ديني به متشابهات آن ايمان داشته ب               

  عنوان تسليمان در برابر دين معرفي نمايد، نه راسخان در علـم؛             بود قرآن كريم آنان را به     
چراكه اين وصف نشانة فضيلت و برتري علمي آنان است و همين برتري سـبب ايمـان          

فاما الـذين فـي قلـوبهم       «پس با توجه به نظم سياقي كه در مقابل          .  شده است   آنان   برتر
تعبير نكرده،  » اما المتصلبّون في الايمان   «را بيان نموده وبه     » راسخون في العلم  و ال «،  »زيغ

. اند و حرف واو هم ربـط اسـت          شود كه راسخان در علم، به تأويل قرآن عالم          معلوم مي 
 ).251، ص1جق ،1352بلاغي، (
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  ديدگاه نگارنده
 بـه تأويـل   بـودن دلالـت آيـه بـر علـم      تـر اسـت، تمـام    آنچه در نظر ما به واقع نزديـك      

  :اثبات مدعاي ما بر دو دليل نقلي و عقلي مبتني است باشد و مي بيت أهل
بيت و علم قدسـي و لـدني          از مجموع آيات و رواياتي كه در منزلت اهل        : دليل نقلي 

شود كه آنان به تأويل قرآن كريم آگاهي كامل           حضرات معصومان وارد شده، استفاده مي     
استمداد از روايات در فهـم      (همين آيه كريمه مطابق مبناي ما       دارند و اثبات اين مدعا از       

ما علاوه بر احاديثي كـه در وصـف راسـخان در علـم     . بسيار روشن است ) آيات كريمه 
ايم، از چند دسته روايات كه در تبيين و تفـسير همـين آيـه وارد شـده اسـت، بـه              آورده

باشند، و علم بـه   ي ميتاهل ب » راسخون في العلم  «گردد كه مراد از       خوبي روشن مي  
هـاي اختـصاصي    تأويل تمام قرآن ـ خواه آيات محكم و خواه آيات متشابه ـ از ويژگي  

البته مستفاد مذكور با اين مقدمه تمام است كه احاديث اهل بيـت نـاظر بـه                 .  آنان است 
كنند، ظهورش  آيات كريمه است و در مواردي كه عين الفاظ آيات را در حديث بيان مي        

مل در روايات مربـوط بـه       أبنابراين، با اندكي ت   . ماند   بوده و جاي ترديدي باقي نمي      تمام
  : اين آيه، مدعا بسيار روشن است

نحن الراسـخون فـي العلـم و        « :  قال عبداالله  ابيعن  : بصير  ابيعن  . 1: اما دسته اول  
 ، عـن كثيـر  بـن   عبـدالرحمن عـن   . 2؛  )122، ص 1، ج ق1426كلينـي،   (» نحن نعلـم تأويلـه    

عن . 3؛  )همان(» الراسخون في العلم اميرالمؤمنين و الائمة من بعده        «: قال عبداالله  ابي
  : في قول االله عزوجل عن احدهمايةمعاو بريدبن

 افـضل   6فرسـول االله  »  وما يعلـَم تأَوِْيلـَه إلاَِّ اللـّه والرَّاسـِخُونَ فِـي العِْلـْمِ             «
 جميـع مـا انـزل عليـه مـن التنزيـل و              الراسخين في العلم قد علمّه االله عزوجـل       

و اوصـياؤه مـن بعـده       . التأويل، و ما كان االله لينزل عليه شـيئاً لـم يعلّمـه تأويلـه              
 العالم فيهم بعلم فاجابهم االله بقوله     : يعلمونه كلّه، والذين لا يعلمون تأويله اذا قال       

و ناسـخ   محكم و متشابه    ،  والقرآن خاص و عام    »يقولون آمنا به كل من عند ربنا      «
   ).همان( فالراسخون في العلم يعلمونه. و منسوخ

اين روايات مستقيماً   ) الف:  از اين گروه احاديث دو پيام غيرقابل انكار مستفاد است         
باشـد،   منـه مـي    او صريحاً در مقام تفسير آيه شريفه و اشتراك با خداوند در حكم مستثن   

   .باشند مي» والراسخون في العلم« تنها مصاديق ،اهل بيت) البته با اختلاف بالذات و بالتبع؛ ب
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هـل يـستوي الـذين      «:  في قوله عزوجل   جعفر   ابي  عن جابرعن  . 1:  اما دسته دوم  
نحن الـذين يعلمـون و عـدونا        : قال» يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكّر اولوا الالباب        

ايـت سـوم از دسـتة اول،        در ذيل رو  . 2؛  )همان(الذين لا يعلمون و شيعتنا اولوا الالباب        
والذين لا يعلمون تأويله اذا قال العالم فيهم      ... «:  محل بحث، چنين فرمود    ةدربارة ذيل آي  

از ايـن روايـات چنـد نكتـه         . »"يقولون آمنا به كل من عند ربنا      "بعلم فاجابهم االله بقوله     
 راسـخون در     غيـر از   »اولوا الالبـاب  « و   »يقولون«منظور از فاعل    ) الف:  شود  استفاده مي 

از روي علم است، نه از روي تعبد        » ما انزل االله  «راسخون در علم به     ايمان  اند؛ چون     علم
تنها و حضرت بنا بر حديث اول مصداق اين افراد متعبد را شيعيان معرفي نمودند و در                 
حديث دوم با وصف اقرار و پذيرش تمام آيات و عدم علم بـه تأويـل، آنهـا را معرفـي       

به ايمان تعبدي و پـذيرش بـدون آگـاهي          » ...يقولون آمنا به    «انتساب جملة   )  ب ؛كردند
د ن ـتوانند مانند غير عالم به تأويـل بگوي         دليلي ندارد؛ بلكه عالمان به تأويل آيات هم مي        

را بـراي   » يعلمـون «چه اينكه عكس آن نيز صادق است؛ يعني جمله          . »كل من عند ربنا   «
أويل در صورت پذيرش حقانيت قرآن با تمام ابعـاد آن           عالمان به تأويل و غير عالم به ت       

چـون   )26 :بقـره  ( » أَنَّه الحْقُّ مِـن ربهِـم   فَأَما الَّذِينَ آمنُواْ فيَعلَمونَ   ... «به كار برد؛ نظير آيه      
و شايد حكمـت ايـن      )  ج ؛خصوص اهل بيت نيست   » الذين آمنوا «بدون شك منظور از     
براي غير عالمان به تأويـل ـ شـيعيان ـ بيـان      ... جمله يقولون  ريدبسخن كه در روايت 
را به جملة زير منحصر نكنيم، بلكه آنان را در          » والراسخون في العلم  «شده، اين باشد كه     

  . »واالله و اوليائه اعلم«حكم استثنا داخل نموده و بر مستثنا عطف كنيم 
ما يستطيع احد ان يـدعي انّ       «: ، انه قال  جعفر ابيعن  ،  جابر عن   .1: اما دسته سوم  

 عـن   .2؛  )131 همـان، ص  (» عنده جميـع القـرآن كلـّه ظـاهره و باطنـه غيـر الاوصـياء               
قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل          «:  قال عبداالله  عن ابي  كثير،  بن  عبدالرحمن

و : لفوضعها في صـدره، ثـم قـا    بين اصابعه    ابوعبدااللهففرج  : قال» ان يرتد اليك طرفك   
دلالت اين دسته از روايات با لحاظ اين مقدمه تمـام  ).  همان ( علم الكتاب كله االلهِِِو عندنا

طـور     در مقام تبيين علم به تمام معارف و مراتب قرآن است كه به             جابراست كه حديث    
بـدون شـك   » والراسـخون فـي العلـم   «حتم تأويل را شامل است و از طرفي، منظـور از      

باشند، و آنگاه علم به تمام ابعاد قرآن از ويژگي والراسـخون اسـت                يبيت م   اوصيا و اهل  
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 توان گفـت، بيـشتر احـاديثي كـه از ائمـه      كه در آيه شريفه بيان شده است؛ بلكه مي 
دربارة علم آنان به باطن و تأويل قرآن وارد شده، مستند به همين آية كريمه است و اين                  

 .دانند، كفايت دارد بيت خود را واجد آن مي هلبراي ارائة طريق به دلالت آيه بر آنچه ا
آيد خـود ايـن       كه دلالت آيه بر مدعا را كافي ندانيم، لازم مي           در صورتي : دليل عقلي 

آيه كه در مقام بيان ضابطة كلي در ارجاع متشابهات به محكمات است، خـود از آيـات                  
اند؟ و آيا رسـوخ تـام        دانيم مراد از راسخان در علم چه كساني         متشابه باشد؛ چراكه نمي   

  علم به تأويل قرآن را نيـز در          ، در علم  دانيم كه آيا رسوخ تام      مراد است يا ناقص و نمي     
گيرد يا خير؟ بلكه بالاتر، كلام در اين آية كريمه با لحاظ مقام بيان صادر گرديـد و                    برمي

 معطوف »لعلموالراسخون في ا«رو، اگر    از اين .  ديگري بهتر از اين تبيين نشد      ةدر هيچ آي  
نباشد و دلالت بر مقصود ـ علم به تأويل  ـ نداشته باشد، مستلزم نقـص كـلام در مقـام      

ويژه حكيم ـ در مقام بيان قانون كلّـي بـود، لازم     بيان خواهد شد؛ زيرا هرگاه متكلم ـ به 
هاي ارجاع محكم به متـشابه را بيـان نمايـد، يـا افـراد متخـصص را جهـت                است يا راه  
از آنجاكه راه اول تبيين نشده است، بدون شك         . في نمايد و راه سومي ندارد     مراجعه معر 

ذات واحد حكيم راه دوم را اختيار نموده و با اشاره به وصف و حكم فرمـود در ميـان                    
دانند و لـزوم      اند كه علم به تأويل و ارجاع متشابه به محكم را مي             مردم، راسخان در علم   

است و بايد در تشخيص مصاديق و مراجعه به آنـان           رجوع به آنان به حكم عقل روشن        
: نحـل ( »فَاسألَُواْ أَهلَ الذِّكْرِ  «كوشيد، و البته قرآن به امر ارشادي اين را نيز در مثل كريمه              

 . بيان نموده است) 7: انبياء/ 43

  )ره(استدلال علامه طباطبائي
بيـت بـه      و أهـل   معتقد است رسـول خـدا        - همانند مشهور علماي شيعه    -مرحوم علامه 

داند و بر اين باور اسـت كـه مـدعاي             تأويل علم دارند؛ ولي آن را مستفاد از روايات مي         
به سه دليـل،     طباطبايي   علامه. قابل اثبات نيست  ) 7: عمران  آل( محل بحث    ةمذكور از آي  

  :داند  قبل ميما را مستقل از» ...والراسخون في العلم « را استينافي دانسته و جملة "واو"
فامـا  « چـون تعبيـر      تفصيل افراد نسبت به آيـات متـشابه؛       لزوم ذكر ضلع دوم در      . 1

بـراي بيـان تفـصيل ميـان دو گـروه بيمـاردلان و بيـداردلان،                » ...الذين في قلوبهم زيغ     



wa  

 

134  

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
يز 

پاي
13

89
  

هاي مريض القلب و سليم القلب است و اين تفصيل در صورتي صـحيح و كامـل                   انسان
 ،استينافي باشد و در صورتي كه عطف باشـد        » ...والراسخون في العلم    «است كه واو در     

طلبـد كـه واو اسـتينافي بـوده و جملـه              پس نظـم ادبـي مـي      . طرف دوم نخواهد داشت   
 . ضلع دوم تفصيل باشد» ...والراسخون «

 شـخص رسـول     ،طور قطع يكي از راسـخون در علـم         اگر واو را عاطفه بدانيم، به     . 2
سخون در علم و حتي شخص پيـامبر كـه     آيد را    خواهد بود، و آنگاه لازم مي      6خدا

 ؛ زيـرا   معنا و مراد از آيات متشابه را نفهمـد         ، ظرف نزول قرآن كريم است     شقلب مبارك 
گوينـد مـراد از آيـات متـشابه را چـه              در آيه تصريح شده است كه راسخون در علم مي         

 .د است خداونة آيات از ناحيكه همة چرا؛ آنها ايمان داريمة به هم،بفهميم و چه نفهميم
 اگر بخـواهيم    ؛لزوم افتراق ميان رسول خدا و ديگر مؤمنان در ايمان به متشابهات           . 3

شـامل  » والراسـخون فـي العلـم     «يم  كنبيت به تأويل را از آيه محل بحث اثبات            علم اهل 
هاي مردم با ايمان زيغ نيست و آنان پيـرو             در دل  زيرا ؛پيامبر و ديگر مؤمنان خواهد شد     

آيد كه در اين ويژگي پيـامبر         پس لازم مي  . نفساني از متشابهات نيستند   هاي هواي     تأويل
كـه قـرآن كـريم هركجـا كـه پيـامبر و         در حالي،و مؤمنان با يك عنوان اراده شده باشند    

 نام مبارك رسـول خـدا را ابتـدا ذكـر نمـوده و پـس از آن                   ،مؤمنان در حكمي مشتركند   
منَ الرَّسولُ بِما أُنزلَِ إلِيَهِ مِن ربـهِ والْمؤْمنُِـونَ          آ« نظير   ؛دكن مؤمنان را نيز داخل آن حكم مي      

لَكِنِ الرَّسـولُ   « ،)26: توبه (»ثمُ أَنَزلَ اللّه سكيِنتََه علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤْمنِيِنَ       «،  )285: بقره(
  هعنُواْ مالَّذِينَ آم88: توبه(»..و(«،    خْزيِ اللَّهلاَ ي مونَ         يـيى بعسي مهنُور هعنُوا مالَّذِينَ آمو النَّبِي 
 ِانِهممبِأَيو ِدِيهماگر مراد در دلالت آيـه اثبـات علـم بـه تأويـل               ،بنابراين). 8: تحريم (» أَي 

لا «: د كـه بفرمايـد   كر  دب قرآن كريم اقتضا مي    ابود،    راسخان بوده و حرف واو عطف مي      
 معلـوم   ،دهكـر  و اينكه جداگانه ذكر ن     »يعلم تأويله الّا االله و رسوله و الراسخون في العلم         

شود كه واو عطف نبوده و مراد شـراكت راسـخان در علـم بـه تأويـل نبـوده اسـت                        مي
  ).32، ص3 ج،]تا بي[ علامه،(

  نقد صاحب تسنيم بر علامه
    : علامه با نكـات ذيـل نقدپـذير اسـت          ، دليل دوم مرحوم   جوادي آملي  االله   هÛاز ديدگاه آي  

 چـه واو    ،گيـرد   مـي   رسول خدا و مؤمنان را در بر      » والراسخون في العلم  «طور يقين    به. 1
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 نام مبارك پيامبر جدا از نام       ،اينگونه نيست كه در تمام موارد     . 2 ؛ربطي باشد يا استينافي   
لَ       إنَِّما يرِ انما ير  «: نظير آيه تطهير   ؛ساير مؤمنان ذكر شود    يد اللَّه ليِذهِْب عنكُم الرِّجس أهَـ
 ه و عتـرت طـاهر     6 پيـامبر   كـه دربـارة     )33 :احزاب( »البْيتِ ويطَهرَكُم تَطْهيِرًا  

 ،عمـوم مؤمنـان نيـستند     » ...والراسخون في العلم  «است، و در آيه مورد بحث نيز مراد از          
ذِينَ      «و اگر در آيه     ،  اند   قرآن بيت راسخ در علم و عالم به تأويل         بلكه تنها اهل   يـا أَيهـا الَّـ

         رِ منِكُمليِ الأَمُأوولَ وواْ الرَّسأَطيِعو واْ اللّهنُواْ أَطيِعرسول خدا جـدا ذكـر       ) 59 :نساء( »آم
 ، نيـست  6خواهد بفرمايد كه اطاعت، منحصر به خدا و پيـامبر           شده است، چون مي   

 »الامرااولـو «تند كه اطاعت آنـان واجـب اسـت و اگـر     بلكه پس از پيامبر نيز كساني هس      
 مزبور براي پس از ارتحال آن حضرت كافي نبود، و چنانچـه             ةشد، دستور آي    مطرح نمي 

 و اما آنجاكـه     ،شد  مراد به خوبي بيان نمي    » اطيعو االله و المؤمنين   «: فرمود  طور عموم مي   به
 مقابـل تـودة مؤمنـان قـرار         اي براي تفصيل نيست و وجود مبارك رسول خدا در           انگيزه
 . دليلي هم براي ذكر جداگانه نام حضرت نيست،ندارد

  سره  قدس- علامه منظرپاسخ ما از
بودن واو سازگارتر اسـت      كه نظم ادبي قرآن با عاطفه       دهيم    اما از استدلال اول، پاسخ مي     

كند   ا مي هاي متقابل اقتض     چراكه سبك و سياق آيات مشتمل بر ضلع        ؛بودن آن  تا استينافي 
إِنَّ اللَّه لاَ يستحَييِ أَن     « در آيه    ؛ نظير آنچه  موضوع در ضلع دوم بر مسوق ضلع اول باشد        

ذِينَ                  يضْرِب مثَلًا ما بعوضَةً فمَا فَوقَها فأََما الَّذِينَ آمنُواْ فيَعلمَونَ أنََّه الحْقُّ مِن ربهِم وأَما الَّـ
آمده است كه گروه كافران در اين آيـه ضـلع    ) 26: بقره( »...ولُونَ ماذَا أَراد اللَّه     كَفَروُاْ فيَقُ 

 . در ضـلع دوم بيايـد      »...أما الـذين    «اند و سياق اقتضا نموده كه         مقابل مؤمنان قرار گرفته   
فامـا الـذين فـي قلـوبهم     «ضلع مقابل » والراسخون في العلم«شود كه    معلوم مي  ،بنابراين

 بود  و يا بهتر  » الراسخون في العلم  و اما   « :يدگوآمد كه ب    رار ندارد و گرنه لازم مي       ق  »زيغ
 در ايـن  »...و الراسخون في العلـم  «كه   از آنجا   و »...و اما الذين آمنوا فيقولون       «:دگويكه ب 

دبـي ضـلع دوم آن      اشود از حيـث ظـاهري و          معلوم مي  آيه مطابقتي با ضلع اول ندارد،     
 ؛آيـد   بـودن واو نيـز تقـدير لازم مـي          ن گفت بنابر اعتقاد به اسـتينافي      توا  بلكه مي  ؛ستني

و ما يعلـم تأويلـه    «:يدگوبودن آن تقدير در معنا لازم دارد كه ب         كه بنابر عاطفه    گونه همان
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 قواعـد سـازگارتر     با، و اين در نظر ما       »... يقولون   - الّذين -اِلّا االله و الراسخون في العلم       
 را حاليـه    »...يقولـون آمنـا     «آنكه اگـر جملـه      بر  افزونفراوان است؛    نيزر آن   ياست و نظا  

  .  به تقدير هم نياز نخواهد بود،بدانيم
م رسوخ به معناي استقرار كامـل يـك وصـف در    ييگو  ميعلامه استدلال دوم  دربارة

موصوف در نهايت پايداري و استواري است، و در محل بحث متعلق علم قـرار گرفتـه                 
 در  موصوف مستقر است، و ايـن بـا آنچـه         ت علم و كمال آن در وجود         يعني نهاي  ؛است

 چـه مـراد از      ،كنند   راسخون در علم، اقرار بر ايمان به متشابهات مي         ( آمده   وياستدلال  
 هرگز سازگاري ندارد،  وحق آن است كه راسخون در علم به             )متشابه را بدانند يا ندانند    

» ...يقولون كلّ من عند ربنـا     «د و تعبير به     تأويل قرآن كريم علم شهودي و حضوري دارن       
 نه بيان مراتب آگاهي خـويش       ،اخبار و حكايت از ايمان به منشأ صدور متشابهات است         

 ؛طور قطع كمتر از منزلت راسـخون در علـم اسـت             چنين تعبيري به   زيرااز تأويل قرآن؛    
 اغلـب از    هـاي قـرآن كـه        اذعـان و آگـاهي مؤمنـان بـه مثـال           ة مرتب ـ ةقرآن كريم دربـار   

فاما الذين آمنـوا فيعلـون أنـه الحـق مـن      «:  نه به قول،كند ند، به علم تعبير مي  ا  متشابهات
 راسخون در علم تنها بگويند متشابهات از نزد خداست و مـا              نيست آنگاه معقول . »ربهم

 چون مستلزم خُلفْ و ؛بدانند و خواه ندانند به آنها ايمان داريم، خواه مراد از آن آيات را    
  . قض نسبت به مقام علمي راسخان در علم استن

دانيم و معتقـديم در       اما از استدلال سوم، نقد حضرت استاد بر علامه را كافي مي               
طور مستقل ذكر شده و پس از آن عنـوان            ابتدا به  6آياتي كه نام مبارك رسول خدا     

اسـت كـه مـورد     به دليل خصوصيتي ، الهي ذكر گرديدهيمنان يا اولياؤمربوط به ساير م  
 حتي با سـاير     - بيت  آيات رسول خدا و اهل    ز  ملاحظه و عنايت بوده است؛ چون در بعضي ا        

  .اند، البته اختلاف مراتب در تمام موارد محفوظ است در قالب مشتركي بيان شده -مؤمنان

  نظر صاحب تسنيم
) علامـه ( ود خ ـ  ولي همانند استاد    است،  مرحوم علامه را نپذيرفته    ةچه تمام ادل  اگراستاد  

  معتقـد  ه،را نپذيرفت ـ ) بيـت   هلا( محل بحث بر علم به تأويل راسخان در علم           ةدلالت آي 
 تعـارض تفـسيري     ،دو دسته اخبار   اند و ميان آن      دو دسته   اين مسئله  دربارة روايات   است
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وجود دارد و مرجع فصل خصومت و حلّ تعارض در روايات، ظاهر قرآن كريم اسـت                
 نـه عـاطفي،     ، اسـتينافي اسـت    »...والراسخون فـي العلـم    « در   »اوو«و براساس ظاهر  آيه      

  . بنابراين آيه بر مدعاي مذكور دلالت ندارد

  بيان تعارض در روايات مربوطه
 در نظر ايشان ميان روايات تعارض تفـسيري وجـود دارد؛ يعنـي              شد،كه اشاره    همچنان

 كـه  صـادق ل روايت امام    دارند، از قبي   ظهور» واو«بودن   اي از روايات در عاطفه      دسته
 در اينگونه   .)213 ص ،1 ج ،كليني (»نحن الراسخون في العلم و نحن نعلم تأويله       «: فرمود

روايات علاوه بر بيان مراد از راسخان در علم، مصداق را نيـز مـشخص نمودنـد و آيـه                    
 عاطفـه بـوده و بـر        »والراسخون في العلـم   «در  » واو«مستفاد از اين روايات آن است كه        

 از قبيـل  روايـت       ؛بودن آن ظهور دارنـد     اي ديگر در استينافي     دسته. بيت تطبيق دارد    اهل
ان ناساً تكلمّوا في هذاالقرآن بغير علـم و ذلـك ان            «:  قال جعفر  أبي   عن   سالم  بن  محمد

 أُم الْكتَِـابِ    هو الَّذيِ أَنزلََ عليَك الْكتِاَب منِْه آيات محكَمات هنَّ        : االله تبارك و تعالي يقول    
وأُخَرُ متَشاَبِهات فَأَما الَّذِينَ في قُلُوبِهمِ زيغٌ فيَتَّبِعونَ ما تَشاَبه منِْه ابتِغاَء الْفتِنْةَِ وابتِغاَء تَأْوِيلِـهِ                 

    إلاَِّ اللّه تَأْوِيلَه َلمعا يميلينك (»فالمنسوخات من المتشابهات و المحكمات من الناسخات      ...و، 
 به جهاتي در عدم علم آنان به تأويل         -در نظر ايشان     -روايتاين  ). 28 ص ،2ج ،1401

 ، در ضـلع دوم و مقابـل ضـلع اول          »والراسخون«. 1: ظهور دارد، و آن جهات عبارتند از      
از برخـي روايـات     . 2 ؛ است و جملـه مـستأنفه اسـت        »فاما الذين في قلوبهم زيغ    «يعني  

داننـد و خداونـد آنـان را بـه             كنه قرآن و تأويل آن را نمي       »راسخان«شود كه     استفاده مي 
كه از نظر كلامي علم ائمه بـه كنـه قـرآن           ولي از آنجا  . ان راسخ ناميده است   خاطر تعبدش 

اند، مقـصود از راسـخان در ايـن     كريم و تأويل آن ثابت است و آن حضرات قرآن ممثل        
اگـر ظهـور   . 3 مقيـد اراده شـده اسـت؛   ز كلام مطلـق،    يعني ا  ؛ندا   غير معصومان  ،حديث

 سخان في العلم سكوت كرده و دنبالـة        دربارة را  باقر روايت امام    ،سكوتي معتبر باشد  
بودن واو و عدم علم بر تأويل راسخون ظهور           در استينافي  ، بنابراين .آيه را نخوانده است   

 چون بدون   ؛ارد ثمرة ديگري ند   ،اين بحث غير از جنبة تفسيري     : فرمايد  در آخر مي  . دارد
 به   طهارت بيت عصمت و    كمترين ترديد، طبق ادلة متقن عقلي و نقلي، ذوات قدسي اهل          

  .كنه قرآن و تأويل محكم و متشابه آن، آگاهي عميق و معصومانه دارند
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  پاسخ ما از نظر صاحب تسنيم
 ت؛ه اس ـ دكـر به سه روايت استدلال     » واو«بودن    براي اثبات استينافي   جوادي آملي استاد   

 ســخن خــويش را بــه از اينكــه امــام:  اســت هدر اســتدلال بــه روايــت اول فرمــود
شود كـه      معلوم مي  ،جا مطلب را آغاز نموده    استناد داده و از اين    » ...العلم  والراسخون في   «

  . واو مستأنفه است
 مدح  ني امام كه دربارة    از سياق حديث طولا    . 1:توان گفت    رد استدلال مذكور مي    در

 مطلـق اولوالالبـاب     ،شود كه مقصود حـضرت      هل خرد بيان فرموده، استفاده مي     عقل و ا  
والرَّاسخُِونَ فيِ العِْلْمِ يقُولُونَ آمنَّا بِهِ كُلٌّ منْ عنِدِ ربنَا وما يـذَّكَّرُ إلاَِّ أوُلُـواْ                «است و جمله    

 ،ل بيـت مـراد بـود      تواند بهترين تعريف براي آنان باشد و اگر خصوص اه ـ           مي »الألبْابِ
بـودن واو حتـي       آيد احتمـال عاطفـه       به نظر مي   . 2 ؛شد  ذكر مي » واو« قبل از    قطعاً جملة 

مستانفه باشد و از طرفي راسخون در       » واو« چون اگر    ؛تر باشد  حسب اين حديث قوي   بر
علم را اهل بيت بدانيم ـ چه اينكه مستفاد ايشان از روايت دوم همين است ـ استناد بـه    

 كه جملة نه تعريف به وصف برتر؛ چرا      ،از از آيه به نوعي تنقيص آنان خواهد بود        اين فر 
؛  خلاف مفروض است   ، حاكي از اقرار و قبول بدون علم است و اين          »...يقولون آمنا به    «

 ،بنـابراين . بيت است  مرجعيت علمي اهل  ديگران    مفروض از اخبار در نظر ايشان و       زيرا
  ؛ذكر شد تا شايد به مفاد جمله قبـل از آن توجـه دهـد        » والراسخون«واو همراه با جمله     

الحـال باشـد و       عطف بر االله و نيز ذي      »والراسخون في العلم  « اشكالي ندارد كه جمله      .3
گرفت كه اهل خـرد     قرار   حال باشد، و از اين جهت مورد استناد امام           »...يقولون  «جمله  

 با اين تفاوت كه اهل بيـت        ، هستند »...يقولون آمنا «از مؤمنان هم نظير اهل بيت مصداق        
 ولي مؤمنانِ اولوا الالبـاب ندانـسته هـم          ، تعبد دارند  ،حقيقت قرآن و تأويل آن را دانسته      
حـسب تـصريح بعـضي از روايـات،         بر »اولواالالبـاب «تعبد دارند؛ چه اينكه مقـصود از        

لـذين  قـل هـل يـستوي الـذين يعلمـون وا           «ذيل كريمه   براي مثال در   .باشند شيعيان مي 
نحـن الـذين نعلـم وعـدونا        « نقل شده است كه      باقراز حضرت   ) 9: زمر(» لايعلمون

 ة بنابراين، مي تـوان گفـت اشـار        .)1382،مجلسي(» الذين لايعلمون وشيعتنا اولواالالباب   
  .  مؤمنان متعبد بما انزل االله بيان شده است پاياني آيه درمقام تمجيد از

  :م نيز به چند جهت نقدپذير است به روايت دوداستاما استدلال ا
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 از   بن صـدقه   دهÛمسع و روايت    اميرالمؤمنين نظير غضبناك شدن     ،از قرائن مختلف  . 1
شـود كـه       معلـوم مـي    ،)90خطبـه ( داده اسـت     رضي  سيد  و عنواني را كه     صادق امام

اي توصيف كند كه كـاملاً        گونه  حضرت خواسته بود كه ذات الهي را به        شخص سائل از  
 حـضرت   ،رو  از ايـن   ∗ حقيقت او بـاقي نمانـد؛      ة هيچ ابهامي دربار    تا شكار شود عيان و آ  

 حد و مـرز شـناخت انـسان بـه خداونـد             درباةبرآشفته و دستور به اجتماع مردم داده و         
 راسخون در علم در مقـام ايـراد خطبـه بـه             دربارةسخن حضرت   . 2 ؛خطبه ايراد فرمود  

واعلـم ان    «ة جمل ـ ،آنكهافزون بر  .نش لفظ ، نه ترتيب و چي    شرح محتوايي آن اشاره دارد    
 علم آنان است و      بيشتر در فهم مقام راسخون و حيطة       كيد و توجه  أبراي ت » ...الراسخين  

مستفاد از اخبار مستفيضه    . 3 ؛ شريفه ندارد  ةبودن واو در آي     هيچ ارتباطي به استينافي    ،اين
  :  آن است كه علم غيب بر دوگونه است:از اهل بيت

دانـد و ايـن را        يب محجوب كه متعلق اين نوع علم را فقط خداوند مـي           علم غ  )يك
 علم به اموري كه مصلحت در خفاي        ، يكي :طور كلي به دو دسته تقسيم نمود       توان به   مي

 علـم بـه ذات و كنـه و          دو، . ... نظير وقت وقوع قيامت، وقت ظهـور قـائم و            ،آن است 
ات نامحدود به ذات خويش بوده و حقيقت خود واجب بالذات، كه اين علم شهود تام ذ

ذات به دليل عدم امكان آگاهي محدود بر نامحدود عقلاً محال است؛ چه       علم غير بر آن     
علـم لا يعلمـه     : ان الله علمين  «:  قال :آمده است صادق  از امام  ابوبصيراينكه در روايت    

 »الا هــو، و علــم يعلمــه ملائكتــه و رســله فمــا علمــه ملائكتــه و رســله فــنحن نعلمــه
 هر آنچه را كه خداونـد بـه تمـام پيـامبران و تمـام                .)165، ص 26 ج ش،1382مجلسي،(

پس آنچه را كه اهل بيت ندانـستند يكـي از           . فرشتگان داده، اهل بيت يكجا برخوردارند     
   .است كه بيان كرديمآن دو اموري 

 و  پيـامبران علم غيب مكشوف يا مرضي، و اين علم غيبي است كه خداوند بـه              ) دو
داده است و لذا خداونـد را بـه         ) راسخون در علم  (مش را به رسول خدا و اهل بيت         تما

                                                      
 غلو كرده باشند يا در فهم ميان ادراك بصيرتي خداوند با ادراك بصري و ميان                اميرالمؤمنينو شايد درباره    .   ∗

گونـه    آن-ه ذات و موصوف خلـط كـرده باشـند كـه حـضرت           تعالي به اوصاف با معرفت او ب        معرفت حق 
 زود -افروخته شده و براي رفع اوهام خطرناك كه ممكن است يك اشتباه عقيدتي و فكري را ايجـاد كنـد    

  . هنگام به زدودن آن اقدام نمود
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، اند كه در روايات و ادعيه توصيف نموده   چنان ؛ندكن شناسند و معرفي مي     تمام صفات مي  
و  )26-27: جـن (» عالمِ الغْيَبِ فلَاَ يظهْرُِ علىَ غيَبهِِ أحَدا إلَِّا منِ ارتضَىَ منِ رسولٍ           «و آياتي نظير  

كنند  به خوبي دلالت مي) 65: كهف( »آتيَناَه رحمةً مِنْ عنِدِناَ وعلَّمناَه مِن لَّدنَّا عِلْما« نيز آيه
كـه، پيـامبران و اهـل     خويش به ملائعنوان رحمت ويژة بر اينكه خداوند علم لدني را به 

تلاش و تحصيل حصولي و  با ،شد ده و اگر اين عنايت ويژه تفضل نمي عطا كر بيت
ةَ  «: فرمايد  چه اينكه قرآن مي؛دآم  نميدست  بهمانند آن    وأنَزلََ اللّه عليَك الكْتَِاب والحْكِمْـ

و بدون شك فضل    ) 113: نساء( »وعلَّمك ما لَم تكَُنْ تعَلَم وكَانَ فَضْلُ اللّهِ عليَك عظِيما         
 علم لدنيّ و علم به غيب نيست و علم بـه تأويـل قـرآن                عظيم خداوند بر پيامبر كمتر از     

 حضرت ة كه در خطب»راسخون در علم«خلاصه آنكه . نيز از مصاديق علم به غيب است     
 در مقام نفـي علـم بـه         ، علمي آنان سخن گفته شد     ةآمده و اعتراف به عجز و عدم احاط       

 ـ         نه علم به غيب مرضي و رحمتـي        ،غيب محجوب است   ه آن را   و فـضلي كـه احاطـه ب
  . ده استداخداوند 

 بـا فـرض اعتبـار       . 1: اما استدلال به روايت سوم نيز از دو جهت مورد نقد اسـت              
 تا اينكـه سـكوت      ، در مقام بيان و تبيين معناي آيه نبود        روايت و ظهور سكوتي، امام    

نفه بودن ادامه آيه باشد؛ بلكه حضرت بـه بيـان   أحضرت نسبت به ادامه آيه نشان از مست 
سـوي  تا معنـاپردازي از آيـات متـشابه از           آمد بر ي از موارد ابتغاء فتنه و ابتغاء تأويل       يك

 در روايات اهـل      »سنا« مورد نكوهش قرار دهد؛ چه اينكه منظور از          افراد غير عالم  را    
 از تعبير به ناس در صدر روايت و پرداختن به ضـرورت             . 2  اهل سنت است؛   بيت

 ضرورت رجوع به عالمـان بـر تأويـل          ،شود مقصود   م مي آگاهي به قواعد تفسيري، معلو    
 ،حسب آيات تنها نزد خداونـد باشـد       ر اگر علم به تأويل ب     چون ؛آيات متشابه بوده است   

آيد مردم به معناي محكمات و تأويل متشابهات دسترسي نداشته باشند و آنگـاه                لازم مي 
و و بيهـوده خواهـد بـود؛         نهي از تكلم به غير علم و لزوم تكلّم از قرآن ازروي علم لغ ـ             

تعبدي »  كل من عند ربنا   «: گويند   را كه مي   »راسخان«آنكه دليلي ندارد ما ايمان      بر    علاوه
صرف بدانيم؛  بلكه ايمان آنان به حقيقت آيات متشابه، ناشي از علم شهودي آنان است                

 ، گفـت  تـوان  همچنين مي . وري ندارد حذايمان شهودي هيچ م    ظهار و اذعان به علم و     او
 دراينگونـه   »نـاس «چـون بـدون شـك مـراد از          ؛  احتمال تقيه دراين روايت بعيد نيـست      
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چـشم  از تبيـين آن       و ه حضرت ادامه آيه را قرائـت نكـرد        اينك اند، و   روايات اهل سنت  
تـوان گفـت، ظهـور        مـي  ،رو از ايـن  . د و قرينه بر مدعاي مذكور اسـت       ، خود مؤي  پوشيد
 يعنـي حـضرت ايـن مقـدار         ؛ عطـف اسـت    ز واو ي نيز موافق با غرض حاصـل ا       سكوت

اين بيـان    آيات متشابه به غير علم است، وةدربار) اهل سنّت( فهماندند كه سخنان مردم 
ميان مردم كساني هستند كه تأويل       طور حتم در   امام خود ارشاد به عقل است بر اينكه به        

؛ ه آنان مراجعه نماينـد    آيات متشابه را از روي علم بيان نمايند، و بر ديگران لازم است ب             
عمل بر طبق آن با وجود راسخان در علم، خلاف  هاي ظنيّ خود  و  رجوع به تأويلزيرا

اين حديث يا درصدد   در به اطمينان، معلوم است كه امام،رو از اين. حكم عقل است 
 نسبت به معاني ناشي      است  ه آيات متشابه بوده و خواست     ةنهي از تكلم به غير علم دربار      

 و يا به دليل تقية از بيان مـصاديق عالمـان بـه تأويـل     ،ز ابتغاء و زيغ قلوب آگاهي دهد     ا
د، به اين دليـل كـه در روايـات          كر قرآن كه همان راسخون في العلم در آيه است، پرهيز         

  .»نحن الراسخون في العلم و نحن نعلم تأويله«ـ تصريح فرمود كه  كه در مقام تبيين بود ـ ديگر
 آيـه شـريفه     دربـارة ، آن است كه ميان دو دسته دليل         بخشا در اين     سخن م  ةخلاص

 بـر نبـود اشـكال       ؛ چراكه عـلاوه   تعارضي وجود ندارد  ) 213 ص ،1ج ق،   1401 ،كليني(
 مذكور بـر    ة،  دلالت ادل   گذشت) ره(علامه  بودن واو كه در نقد بر        ادبي در فرض عاطفه   

ت علم به تأويـل آنـان كـه ظـاهر در           اثبا ةنفي علم به تأويل  ضعيف بوده و در برابر ادل          
در نهايت  علامه   شود كه   مي  يادآوري .  صلاحيت تعارض ندارند   ،بودن واو  است    عاطفه

 بالتبع براي    و  نسبت داد  براي رفع تعارض ادله، علم غيب و تأويل را بالذات به خداوند           
 ؛ زيـرا آيد تا جمع دلالي رافع تعـارض     كه تحصيل حاصل به نظر مي      اهل بيت بيان نمود   

 طالبان حقيقت، روشن است كه تمام صفات كمالي ة اهل نظر و بلكه براي هم     ةبراي هم 
 فضايل بالعرض و بالتبع است و آنچـه مهـم و محـل بحـث و نظـر                   ،و فضايل اهل بيت   

 نـه نحـوة انتـساب ايـن         ، ازآيات كريمـه اسـت     علم به تأويل قرآن     صف  و اثبات   ،است
  . صفات به صاحبان آن

 ،3 ج   ،1421 ،طبـري ( روايـاتي اسـت كـه از طريـق اهـل سـنت               ، بخش ديگـر      
 ـ   اين روايات نيز علاوه بـر مخـدوش        .وارد شده است  ) 215ـ210ص  از حيـث  شانبودن

 چراكه منظور از تأويل را وقوع قيامـت و           خارج از محل بحث است؛     سند، مفاد آنها نيز   
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و اهـل سـنت ـ مـسلّم      نزد همگان ـ شيعه   برداشت و ايناند يا وقوع نسخ آيات دانسته
همچنين در اين روايات آيات متـشابه را آيـات          . است كه علمش مختص خداوند است     

منسوخ و آيات محكم را آيات ناسخ دانستند و علم به نسخ آن را مخـتص خداونـد، و                   
 ما دليل معارضي در برابر روايات صريح و         ، بنابراين .رد اين نظر نزد ما مورد اتفاق است       

  . ت علم به تأويل اهل بيت نداريمظاهر در اثبا
ت بـه فهـم و       ديگر آنكه بخش زيادي از روايـات وارده از منـابع اهـل سـنّ               ة نكت   

 بر عـدم اعتبـار آنهـا از         افزونگردد كه      و مانند آن برمي    مالك ،عايشه،  عباس  ابناستنباط  
 عباس   ابن ل براي مثا  .باشند  اساس،  در مقام اثبات و استدلال نيز قابل نقض و اشكال مي            

روايـات نـزد     بـرخلاف صـريح      ،دانـد و ايـن      در روايتي خود را از راسخون در علم مي        
 و   مفهوم رسوخ در علم سازگار نيـست       اند با    گفته مالكو يا   عايشه   و آنچه را كه      ماست

لكن  .يم ايمان به محكمات و متشابهات معناي راسخون در علم استيمعنا ندارد كه بگو  
انـد كـه بـا     بعضي از علماي اهل سنت ـ و قال آخرون ـ نسبت داده  معناي ديگري را به 

كه راسخون در علم با اينكه علم به تأويل و رسوخ              صورت   به اين  ؛نظر ما سازگاري دارد   
  .)215همان، ص( ايمان دارند ، به آنچه از طرف خداوند است،در علم دارند

  گيري نتيجه
 ،بيت از منظـر قـرآن كـريم مطـرح شـده      هل علم به تأويل ا دربارةاز مجموع مباحثي كه     

 بدون استمداد از روايـات بـر دلالـت موضـوع          ،مورد بحث ة  شود كه خود آي     استفاده مي 
كفايت دارد و ساير آيات كريمه كه بر علم غيب، عصمت، مس طاهرين به باطن قـرآن،                 

ه ك ـ؛ چرا مكنون، لوح محفوظ و مانندآن، مؤيد علم راسخون به تأويل قرآن كريم اسـت             
 اسـتدلال مخالفـان   ،بنـابراين . باشـد  علم به تأويل قرآن از باطن و مكنون آن بيرون نمـي       

يي كـه   ل و نقدهايدلالت آيه محل بحث بر موضوع مذكور ـ در نظر ما ـ با توجه به دلا  
 نظر منكران علم به تأويل اهل بيت با توجـه بـه تـصريح    ؛ زيرا ناتمام است  ،بيان نموديم 

 مباحث بيشتري قابـل طـرح       ، موضوع مذكور  دربارةل است و البته     روايات از اساس باط   
 به دليل رعايت اختصار و اختصاص بحث، به همين اندازه كه غرض اصلي از               اما. است

  . شود نگارش اين مقاله حاصل شده است، اكتفا مي
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